
خلقت آدم علیه السلام – قسمت اول
در راستای مطالب که پیرامون نظریه تامل ناشتم، قرار شد به کیفیت خلقت آدم ابوالبشر علیه السلام
بپردازیم. که البته بحث مفصل است و نیازمند چند پست است. و تصمیم گرفتم مطالب را در شرح

ابیات از مثنوی بنویسم که در این مورد سروده شده.

اما بعد.. مرحوم کرمان اع میفرمایند:

چون ملائك سوي آن بيت آمدند       ** * **      با تضرع باب عفو حق زدند
عفو حق شد شامل احوالشان       ** * **      گشت حاصل سربسر آمالشان
جمله روكردند سوي روي حق       ** * **      لاجرم بردند در طاعت سبق

قضیه مربوط به اعتراض ملائه است، که وقت فساد جن و جان را دیدند، گفتند باز میخواه خلقت در
زمین بن که موجب فساد و خونریزی باشند؟ “قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء” و در

ادامه گفتند که آن خلیفه را از ما انتخاب کن ال آخر…

که این اعتراض موجب غضب خداوند شده و ملائه را از عرش خود دور ساخت، تا اینه هفت دور
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حول بیت المعمور گشته و طلب مغفرت کردند تا بخشیده شدند. چنانه امام باقر ع از امیرالمؤمنین
يملالْع نْتنَّكَ اتَنا الَّمما ع لَنا ا لْملا ع تىا شم لنَا افْعبا رةُ يئَنند:  فَقَالَتِ الْمعلیه السلام روایت می
‐ابِعصوا بِاشَارا شِ ورذُوا بِالْعََف قَال ،امع ةاىسِ مةَ خَميرسشِ مرالْع نم هال مدَهاعفَب قَال يمالْح
شروا الْععد و طُوفُوا بِه فَقَال ورمعالْم تيالْب ملَه عضةُ‐ فَومحلَتِ الرنَز و هِملَيا لج و زع بالر فَنَظَر
عضداً‐ فَوبونَ اودعي  ‐ٍلَكم لْفونَ اعبس موي لك دْخُلُهالَّذِي ي تيالْب وه و ‐فَطَافُوا بِه رِض ل نَّهفَا

اله الْبيت الْمعمور تَوبةً هل السماء‐ و وضع الْعبةَ تَوبةً هل ارض.

پس بيامد وح از يزدان پاك       ** * **      خلقت خواهم بپا آرم ز خاك
چون نمودم راست آن خلق جديد       ** * **      سربسر از بهر او ساجد شويد

“و اذْ قُلْنا للْملائة اسجدُوا دم فَسجدُوا الا ابليس قال ا اسجدُ لمن خَلَقْت طينا” 

پس خطاب آمد ز قهار جليل       ** * **      هم باسرافيل و هم بر جبرئيل
تا فرود آيند بهر قبض خاك       ** * **      از براي صورت آن جسم پاك

و لَقَدْ خَلَقْناكم ثُم صورناكم ثُم قُلْنا للْملائة اسجدُوا دم

مشخص است که خلق کردن غیر از صورت گرفتن است، و خداوند آدم را بسیار پیش از آنه به زمین
بفرستد در عالم روح خلقت کرده بود، اما برای فرستادن او در عالم جسم، ملائه را به زمین فرستاد تا از
عناصر هورقلیا بیاورند و با آن، بدن اصل او را مصور کرد، و سپس آن روح را تنزل داده به آن بدن

تعلق داد.

برای غیر آشنایان با حمت مشایخ عرض مینم: (علت اینه میویم هورقلیا این است که، اولا خاک
عرض زمین، خود مرکب از سایر عناصر است. ثانیا به بدن اصل ربط ندارد، چرا که آدم علیه السلام
تا مدتها تنها با بدن اصل خود در بهشت هورقلیا بوده و بعد از خوردن میوه آن درخت به عالم اعراض

نزول کرد و بدن از عناصر این عالم گرفت.)

چون فروگشتند آن قوم گزين       ** * **      استعاذه برد سوي حق زمين
چون كه مختار از خطاب حق بدند       ** * **      هر دوشان سوي فلك بالا شدند

پس مقرر شد كه عزرائيل راد       ** * **      جانب ارض آيد از سبع شداد
قبضه ای بردارد از روي زمين       ** * **      بهر جسم پاك آن خلق گزين
استعاذه برد خاك از قبض او       ** * **      او هم از عصيان حق تابيد رو
قبضه برداشت از آن خاك زار       ** * **      داد اندر دست جبريلش قرار

قَهبفَس لةً فَنَزضا قَبنْهم قْبِضي ضِ ورا َلبِطُ اهنْ يا يلئربج رمفَا مآد خْلُقنْ يا َالتَع هال ادرنْ اا
ابليس لَعنَه اله الَ ارضِ و قَال انَّ اله تَعالَ يرِيدُ انْ يخْلُق منْكَ خَلْقاً و يعذِّبه بِالنَّارِ فَاذَا اتَاكَ
يلئربكِ جلا الْمتَاها افَلَم قَال يبنَص يهلنَّارِ فونُ لئاً يشَي ّنم خَذَتنْ انْكَ ام هوذُ بِالعا كِ فَقُوللالْم
قْبِضي لَم و عجفَر لنَّارِ قَالل يبنَص يهونُ فئاً يشَي ّنخُذُ متَا  ْنلَكَ بِاسرالَّذِي ا هوذُ بِالعا ّنا قَالَت
ئاً وخُذْ شَياي لَم و عجفَر هلَيفأقسمت ع يلائيم ثعا فَبتُهمحاستعاذت بِكَ فَر ِبا ري قَال ئاً وا شَينْهم



قَال كذَلكَ ثُم بعث اسرافيل فَرجع و لَم ياخُذْ شَيئاً ثُم بعث عزرائيل فَقَالَت اعوذُ بِاله منْكَ انْ تَاخُذُ
ا وهَعا نخُذْ م هماس لج هال فَقَال هال َلا ابِه عجر ةً وضا قَبنْهم ضا فَقَبهلَيا تلْتَفي ئاً فَلَمشَي ّنم
مقَهَْخا و مانُهلْوا كَ اخْتَلَفَتذَلا فَلهمنْعا ا وهخْشَنا أصفرها و أحمرها و أسودها و أبيضها و ا ونَاهدا
فَمنْهم ابيضِ و اسودِ و اصفَرِ و احمرِ ثُم قَال اله تَعالَ لعزرائيل ا لَم تَتَعوذُ ارضِ منْكَ بِ؟
قَال بلَ و لَنّ لَم الْتَفت الَيها نَّ طَاعتكَ اولَ من رحمت لَها فَقَال اله تَعالَ اعلَم انّ سأخلق منْها
نْتذَا كا قَال كَ وذَل عما سمل يلائرزع فَب قَال مهاحوراضلْكَ تُقْبعجا و مرِهغَي و ينحالص و اءنْبِيا

كذَلكَ كرهون الْخََئق فَقَال اله تَعال َ تَخَف فَانّ اخْلَق لَهم عللا ينسبون الْموتِ الَيها

خداوند ابتدا جبرئیل، میائیل و اسرافیل را جهت آوردن خاک به زمین فرستاد، و زمین برای هر سه
ایشان نالیده و اجازه برداشت خاک را نداد، و میفت از من چیزی برندارید که بخواهد مستحق آتش

جهنم باشد و آن سه مل دست خال بازگشتند.

تا اینه عزرائیل فروفرستاده شد و بدون توجه به خواست و استعاذه های زمین قبضه ای از آن را برای
صورت دادن آدم بالا برد. و در ادامه حدیث است که به همین خاطر خداوند او را برای قبض ارواح
انتخاب کرد و ابتدا عزرائیل ناراحت شد که این باعث میشود خلائق از او کراهت داشته باشند و خدا

فرمود نترس چرا که من علت های برای مرگهایشان خلق مینم تا مرگ خود را به آن نسبت دهند.

پس كف برفت از آب فرات       ** * **      گفت از تو آورم هر نيك ذات
از تو آرم جمله پيغمبران       ** * **      ازكيا و اتقيا و رهبران

پس كف دير گرفت از آب شور       ** * **      گفت از تو هر كه از حق هست دور
از تو آرم جمله ی كفار را       ** * **      وز تو سازم خلقت اشرار را

ك سزد كس را سؤال از كار من       ** * **      پرسش از ايشان شود در هر زمن
كرد بر آن قبضه آن كفها روان       ** * **      تا كه جسم مردهاش يابد روان

در ادامه حدیث امام باقر علیه السلام میفرمایند: فَقَال اله تَباركَ و تَعالَ «انّ خالق بشَراً من صلْصالٍ
َالتَع هال نكَ مانَ ذَلك و » قَالساجِدِين وا لَهفَقَع وحر نم يهف نَفَخْت و تُهيوذا سنُونٍ‐ فَاسم امح نم
اءالْم نم ‐هينمفَةً بِيغُر لج و زنَا عبر ففَاغْتَر (قَال) هِملَيع نْهاجاً مجتاح و ‐خْلُقَهنْ يا ل قَبمآد ف
و ِينالنَّبِي خْلُقنْكِ اا ملَه فَقَال ‐دَتمج َّتح هّفك ا فلَهلْصفَص ينمي هدَيلْتَا يك اتِ‐ وذْبِ الْفُرالْع
البا  و ةاميالْق موي َلا مهاعتْبا و نَّةالْج َلاةَ االدُّع و تَدِينهةَ الْممئا و ينحالالص ادِيبع و ينلسرالْم
هّفك ا فلَهلْصفَص اججا حالالْم اءالْم نى مخْرفَةً اغُر فاغْتَر لُونَ، ثُمىسي مه  ولفْعا امع لاسا  و
فَجمدَت‐ ثُم قَال لَها منْكِ اخْلُق الْجبارِين و الْفَراعنَةَ و الْعتَاةَ‐ و اخْوانَ الشَّياطين و الدُّعاةَ الَ النَّارِ

الَ يوم الْقيامة و اشْياعهم‐ و  ابال و  اسال عما افْعل و هم يسىلُون.

در این مورد توضیح داده بودم که هر موجودی از سه قسمت روح، نفس و جسد یا به عبارت آب، روغن
و خاک خلق شده است، چنانه خداوند فرموده انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج.

لذا در خلقت آدم علیه السلام جسد تنها (همان خاک که ملائه آوردند) کاف نبوده و قابل شل گیری
نبود، چنانه برای ساخت ی مجسمه به خاک ملس نمیتوان شل داد. بنابراین لازم بود که خداوند
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گوارا ترین آب را با آن مخلوط کند، تا توان شل گیری و صورت پذیری داشته باشد. حال اینه حقیقت
این آب چیست، نیازمند مطلب جداگانه است و این پست به قدر کاف طولان شد.


